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 چکیذه 
از شاعران ( ۳۴۹۱– ۳۷5۱)صافی هیرانی  عبدالله معروف به مصطفی فرزند

ها و  پردازی نشناخته شدة نزدیک به دورة معاصر است. طبع لطیف او در مضمو

های کردی،  اش مشهود است. از او اشعاری به زبان های شاعرانه تصویرپردازی

های بکر، لطافت معنا  پردازی . مضمونترکی، فارسی و عربی بر جای مانده است

اش( دیده  های زیبایی که در اشعار او )به ویژه در اشعار کردی و تصویرپردازی

و عارفانه لطف خاصی به کلام او بخشیده  شود، همراه با محتوای عاشمانه می

است. با وجود غنای ادبی بخش کردیِ دیوان صافی هیرانی، اما بخش فارسی 

که با وجود  اشعارش بنا به دلایلی همسنگ با بخش کردی دیوان او نیست، چنان

مضامین و تصاویر نغز در اشعار فارسی او، مواردی از عیوب فصاحت و 

شود. از سوی دیگر، در تصحیح بخش فارسی  او دیده می بلاغت در اشعار فارسی

چینی این بخش از  های خطی دیوان صافی هیرانی و حتی چاپ و حروف نسخه

ها  شود که تصحیح مجدد و بازبینی در آن دیوان او، موارد لابل توجهی دیده می

ضروری است. در این مماله با نمد بلاغی بخش فارسی دیوان اشعار صافی 

همراه با نگرش انتمادی به تصحیح و چاپ این بخش، سعی داریم مواردی هیرانی 
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را که مخلّ فصاحت و بلاغت کلام در اشعار فارسی اوست تبیین نماییم. نتایج 

مماله وجود مصادیك مختلفی از غرابت استعمال، تعمید لفظی، تعمید معنایی و 

نسخة معیار ما در دهد.  ضعف تألیف را در اشعار فارسی صافی هیرانی نشان می

( ۱1۳2هیرانی ) ملامصطفی محمد تصحیح «هیرانی صافی دیوان»این مماله، 

 ای است. روش پژوهش در این مماله، توصیفی_کتابخانه .است

 صافی هیرانی، اشعار فارسی، عیوب فصاحت و بلاغت، تصحیح.  واژگان کلیدی:

 
 

ی ّ پێْیستیی ڕەذٌەیەک لە بەشی فارسی شیعرەکاًی دیْاًی سافی ُیراً
 ساغکردنەوەیدّّبارە 

 

 کورتە
( یەکێکە لە ٢٧٨٤-٢٤٥٣هستەفا کْڕی عەبدّڵڵا ًاسراّ بە سافی ُیراًی )
نی ًیاسرّشتی ًەرم ّ  شاعیرە ًاسراّەکاًی ًسیک لە سەردەهی ُاّچەرخ.

بە  گەلێکیشیعر لە تەّەر ّ ّێٌە شیعرییەکاًیدا دیارە. شاعیرانەی هیرانی
ًاسکی هاًا  ،تازەبوونی واتا ّ عەرەبی بەجێِێشتّْە.زهاًی کْردی، فارسی 

ّ ئەّ ّێٌە جْاًاًەی کە لە شیعرەکاًیدا )بەتایبەت لە شیعرە کْردیەکاًیدا( 
 تایبەتی بە ناسکییەکی ،عیرفاًیدەبیٌرێي، لەگەڵ ًاّەڕۆکی ڕۆهاًسی ّ 

سەرەڕای دەّڵەهەًدی ئەدەبی بەشی کْردیی  بەذشیْە. شیعرەکانی
لەبەر ُەًدێک )ُیراًی، بەڵام بەشی فارسی شیعرەکاًی  سافیدیْاًەکەی 

-ُەًدێک عەیب ّ کەمّ  ُاّتا ًییە لەگەڵ بەشی کْردی دیْاًەکەیدا( ُۆکار

لە  یٌرێت.دەبلە شیعرە فارسییەکاًیدا  بێژیڕەوانفەساحەت و  ّکْڕی
بەشی فارسی دەستٌّْسەکاًی دیْاًەکەی  ساغکردنەوەیلایەکی دیکەّە لە 

ّ تەًاًەت چاپکردى ّ تایپکردًی ئەم بەشەی دیْاًەکەیدا، ُیراًی  سافی
بەرچاّ ُەى کە پێْیستیاى بە دّّبارە  ّکْڕیُەًدێک عەیب ّ کەم

بە ڕەذٌەی ڕیتۆریکی بەشی  وتارەدالەم  ڕاستکردًەّەّ پێداچًّْەّە ُەیە.
ُیراًی، ُاّکات لەگەڵ ُەڵْێستێکی ڕەذٌەگراًە  سافیشیعرەکاًی  فارسی
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-ّ چاپکردًی ئەم بەشە، ُەّڵ دەدەیي کەم اغکردنەوەسبەراهبەر بە 

لە شیعرە فارسییەکاًی ُیراًیدا ڕّّى  بێژیرەوانفەساحەت و ّکْڕیەکاًی 
ئەًجاهی ّتارەکە بًّْی ًوًّْەی جۆراّجۆری ًاهۆیی  بکەیٌەّە.

بەکارُێٌاى، ئاڵۆزی زارەکی، ئاڵۆزی هاًا ّ لاّازی ًّْسەری لە شیعرە 
ُەرّەُا ُەڵە بەرچاّەکاًی  اًیدا ًیشاى دەدات.ُیر سافیفارسییەکاًی 
، لەگەڵ ُەڵەی تایپۆگرافی لە دیوانەدەستٌّْسەکاًی ئەم  ساغکردًەّەی

ّ پێداچًّْەّەی  ساغکردًەّەچاپکردى ّ تایپکردًی شیعرەکاًدا، پێْیستی 
 سافیدەقی ستاًداردهاى لەم بابەتەدا دیْاى  ئەم بەرُەهە ًیشاى دەدەى.

 کراّە. ساغُیراًییەّە  مستەفایکە لەلایەى هحەهەد هەلا ( ٣١٢٦) ُیراًییە

ەکاًی یّکْڕیُیراًی، شیعری فارسی، کەم سافی :یەکانوشە سەرەکی
  .ساغکردنەوە ،ێژیبرەوانفەساحەت و 

 

 
 نقذ القسم الفارسی من دیٌان الصافی اليیرانی ً ضرًرة إعادة تصحیحو

 ملخص
يیرانی من الذعراء السعروفین و القریب من یعتبر مرظفی بن عبدالله السعروف برافی ال

 العرر السعاصر.
تتجلی طبیعتو اللظیفة فی مهضهعاتو الذعریة و رسهمو التهضیحیو. ترک قرائد باللغات 
الکُردیّة و الفارسیّة و العربیّة. السهاضیع الفریدة و جسال السعشی و الرهر الجسیلة التی 

لکردیة(، إلی جانب السهضهع الروماندی و یسکن رؤیتيا فی قرائده ) خاصة قرائده ا
الباطشی، تزفی جسالًا لا مثیل لو علی کتاباتو. و فی حین أن الجزء الکُردی من دیهان 
صافی اليیرانی یحسل مفاهیم الدامیة، إلا أن الجزء الفارسی مشو لیس مثل الجزء الکردی 

نو یعانی من عیهب الفراحة من دیهانو، إذ رغم مهضهعات و تفدیرات أشعاره الفارسیة إلا أ
و البلاغة فی بعض اجزائو. و من ناحیة أخری، ففی ترحیح الجزء الفارسی من 
مخظهطات دیهان الرافی اليیرانی و حتی طباعة و تشزید الحروف ىذا الجزء من دیهانو، 
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ىشاک حالات کثیرة تحتاج إلی اعادة الترحیح و إستئشاف الشظر. فی ىذا الرسالة مع الشقد 
بلاغی للجزء الفارسی من أشعار دیهان صافی مع نظرة نقدیة علی تدقیق تدقیق و طباعة ال

ىذا الجزء، فإنشا نهضح الأمهر التی مخل بالفراحة و البلاغة الکلام فی أشعاره الفارسیة. 
و تظير نتائج السقالة وجهد أمثلة مختلفة علی غرابة الإستعسال، تعقید اللفظی، تعقید الدلالی 

التألیف فی اشعار الفارسیة لرافی اليیرانی. کسا أن الأخظاء البارزة فی ترحیح و ضعف 
مخظهطات ىذا البلاط، بالإضافة إلی الأخظاء السظبعیة فی طباعة و تشزید القرائد، 
تبیّن ضرورة ترحیح ىذا العسل و مراجعتو. ندختشا القیاسیة فی ىذا السقالة، دیهان أشعار 

 (.  5102محمد ملا مرظفی اليیرانی)للرافی اليیرانی بتحقیق 
: صافی اليیرانی، قریدة فارسیة، عیهب الفراحة و البلاغة، الکلمات الدالة

 الترحیح
 

 ةـ مقذم1
 که یابیم درمی اند، شعر سروده دوم نیز زبان به که شاعرانی اشعار به نگاهی با

وم برآید، دلایك و ظرایف زبان د عهدۀ از باید که آنگونه توانسته شاعری کمتر
 از و داشته بیضایی ید عربی ادبیات و زبان در که سعدی بسان شاعری که چنان

هنر و  وجود با بغدادش سوگ مرثیه در نموده، آغاز را عربی آموختن نوباوگی
 شیرازی مؤید و نبوده عرب بلیغ سخنوران همسنگ تبحری که نشان داده، اما

از این روی، سرودن  .است شده ریادآو را ظریف اشکالاتی باب این ( در۳۱3۱)
 های خاصّ خود را دارد.  شعر به زبان دوم دلایك و دشواری

از شاعران ( ۳۴۹۱– ۳۷5۱)صافی هیرانی  عبدالله معروف به مصطفی فرزند

ها و  پردازی شناخته شدة نزدیک به دورة معاصر است. طبع لطیف او در مضمون
های کردی،  او اشعاری به زبان اش مشهود است. از های شاعرانه تصویرپردازی

های بکر، لطافت معنا  پردازی . مضمونترکی، فارسی و عربی بر جای مانده است
اش( دیده  های زیبایی که در اشعار او )به ویژه در اشعار کردی و تصویرپردازی

شود، همراه با محتوای عاشمانه و عارفانه که لطف خاصی به کلام او بخشیده  می
که از دیرباز  اشعار کردی او نمش لابل توجهی داشته است، چناناست، در شهرت 

اشعار او در مجالس صوفیه مورد توجه بوده و همچنین از سوی برخی هنرمندان 
نیز به آواز سروده شده است. با وجود غنای بخش کردیِ دیوان صافی هیرانی، اما 

و نیست، بخش فارسی اشعارش بنا به دلایلی همسنگ با بخش کردی دیوان ا
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که با وجود مضامین و تصاویر نغز در اشعار فارسی او، اما در بحث زبانی  چنان
شود. از سوی دیگر،  و گزینش برخی مفاهیم در اشعارش نکات لابل نمدی دیده می

های خطی دیوان صافی هیرانی و حتی چاپ این  در تصحیح بخش فارسی نسخه
شود که تصحیح مجدد و بازبینی در  بخش از دیوان او، موارد لابل توجهی دیده می

ها ضروری است. در این مماله با نمد بلاغی بخش فارسی دیوان اشعار صافی  آن
هیرانی همراه با نگرش انتمادی به تصحیح و چاپ این بخش، سعی داریم مواردی 

که  که مخلّ فصاحت و بلاغت کلام در اشعار فارسی اوست تبیین نماییم، چنان
بازبینی و تصحیح مجدد اشعار فارسی دیوان صافی هیرانی را  آگاهی لازم برای

 محمد تصحیح «هیرانی صافی دیوان»فراهم آوریم. نسخة معیار ما در این مماله، 
 .( است۱1۳2هیرانی ) مصطفی ملا
 
 ـ پیشینه پژوهش  2

توان به ممالة  هایی که در باب اشعار صافی هیرانی انجام گرفته، می از پژوهش

ة القلب للذاعر الكرديّ صافي اليیرانيّ وقریدة الشاي لجلال الدین بین قرید»
( اشاره ۳۹11از طاهر مصطفی علی ) «الروميّ )دراسة مقارنة في التأثرّ العکدي(

از صافی هیرانی  لصیدة دلمولوی بلخی و  نی نامهکرد که به بررسی تطبیمی 
نون پژوهشی انجام پرداخته است. در باب نمد بلاغی اشعار فارسی هیرانی تاک

 نگرفته است. 
 
 ـ مصطفی هیرانی3

 روستای در م۳۷5۱ سال در علی بنا بر نظر رایج فرزند عبدالله فرزند مصطفی
 احمدی)داند می م۳۷53 تاریخ در را او تولد سجادی است لکن شده متولد هیران
 یعالم پدرش گشود. جهان به دیده متدین و مذهبی ایخانواده مصطفی در .(۳۹1۳
. علم و ادب (۱1۳۳ ماجد، روحانی، ر.ک: مردوخ)بود  توانمند شاعری و شهیر

دو گوهر ارزنده ای است که علمای کُرد از دیرباز بنا بر سنت تربیت خانوادگی و 
در  و کرد آغاز پدر نزد را تحصیلاتش اند. هیرانی علمی خود از آن بهره مند بوده

انة او نیز تأثیر پذیرفت. هیرانی کنار کسب علم از محضر پدر، از طبع شاعر
شهرهای  و مهاباد رواندز، اربیل، کویه، هایحجره به عالی تحصیلات بعدها برای

ناچار تلمذ و  به و داد دست از را پدرش سالگی ۱1 تا اینکه در. شد رهسپار دیگر
 نشست )همان(. پدر مسند بر و کرد رها را تحصیل

 دست در نیز را طریمت امور طر داشت،تعلك خا لادریه طریمت به چون مصطفی
 دربارۀ. برگزید خود برای را( صافی) تخلص که بود دوران همین در و گرفت
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 پیوند نیز مردم تودۀ با منسوبان، و مریدان بر افزون شودمی گفته شاعر ارتباطات
 زیادی انس و علالۀ طبیعت با که اندگفته صافی خصوصیات دربارۀ. است داشته

ی با لطافت طبع، مضامین صوفیانه را در زبان ادبی خود به کار داشت. صاف
کاک »گرفت و بر همان منوال جزیری، حریك و محوی استوار بود. او به 

های شیخ سلیمان، جد لمب پسران و نوه« کاک»نیز ملمب بود. واژة « مصطفی
ته رفخصوص برای مسندنشینان آن طایفه به کار میبزرگ صافی هیرانی بود و به

 (.۱1۳2است )مصطفی هیرانی، 
ای از ملا م، نوشته۳۴53در سال  ۱۳1۳به شمارة « التأخی»در روزنامة 

عبدالرزاق بیمار وجود دارد که گفته است: کاک مصطفی در میدان شعر به صافی 
زبانزد شده است و آن را برای خویش برگزیده است، که ممتبس از درون مهذّب 

فی هیرانی از بینش فکری و عمیدتی والایی برخوردار صا (۳)صوفیانة ایشان است.
توان به  بود و با بزرگانی از آیین مسیحیت نیز دوستی داشت. در این مورد می

های دینی مسیحی( اشاره کرد.  )از شخصیت جبرئیل پسر پتروسدوستی او با 
م جان به جان آفرین تسلیم کرد درحالی که ۳۴۹۱صافی هیرانی سرانجام در سال 

 عد از خود میراث ارزشمندی از شعر و اندیشه را بر جای گذاشت.  ب
های حافظ را  پردازی در اشعار فارسی صافی هیرانی از یک سو تأثیر مضمون

توان  توان دید و از سوی دیگر، سادگی و صمیمیت کلام سعدی را نیز می می
 مشاهده کرد. هیرانی تحت تأثیر سنت شعر صوفیانه، بسان اکثر شاعران

کلاسیک، در اشعارش از بار استعاری مفاهیمی چون سالی، می و باده بهره برده 
 است: 

 می خوارم از روز ازل سالی تو پر کن جام ما        
 آیا چه آرد بر سرم؟ این طالع بدنام ما 

آشنایی با مبادی حکمت و فلسفة کهن، و نگرش حکمی به جهان و مافیها غنای 
 داده است: لابل توجهی به اشعار او 

 زین هیولای صور سودی ندیدم من         « صافی»چو 
 بر این نمطه چو پرگار بسی دوران شدم یاهو

صافی هیرانی با شعر فارسی بسیار دمخور بوده است و همین باعث شده در 
های فارسی در اشعار کُردی او دیده شود که در گیری از واژهموارد مختلفی  وام
 کنیم:  ذکر میاینجا چند مورد را 

 ّ ئەجەل شیریٌە ئێستێکە      تەڵدبە بێ یارم حەیات 
 لە عیدا گەر ڕۆحی شیریٌی هي قْرباى ًەکەم چبکەم

 حْسٌی لە گْڵشەى بردەّە  عاریسی یارم گرۆی 
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 غەهی سەرتا بە پا دەرکردّّە ذاریبۆیی گْڵ 
 پڕ زّڵوەتە ذاًە دڵن    ڕّذتشەّ بە بێ شەهعی 

 ّ تارییە سیاەڵی تۆ ڕۆژ بە بێ ڕۆژی جەها
 

های اشعار صافی هیرانی است و در  های گاه پیچیده یکی دیگر از ویژگی تصویرپردازی
 های شعر سبک هندی است: ها و پیچش این موارد شعر او یادآور نازکی

 
 للعة حُسن کی دهد راه ز پیچ و تاب را    ضعف خیال صافیا نگذرد از طریك زلف   

ید که خیال با وجود نازکی و لطافت زیادی که دارد اما گو در این بیت شاعر می
تواند از میان راه پر پیچ و خم زلف تو بگذرد و به راستی که حُسن و  باز نمی

ای تو در تو و پر پیچ و خم است که کسی راهی به آن   زیبایی تو بسان للعه
ف را به طریك للب صفت و موصو« ضعف خیال»تواند بیابد. شاعر عبارت  نمی

آورده است. توصیف زلف به پدیداری که حتی « خیال نازک و لطیف»در معنی 
تر از خیال است، بار انتزاعی کلام را تا حد لابل توجهی بالا برده است  پر پیچش

 شود.  و در آن بداعت و ابتکار زیبایی دیده می
 
 ـ عیوب فصاحت و بلاغت 4

کلام ادبی بوده است. در  فصاحت و بلاغت از دیرباز دو مفهوم کلیدی در نمد
متون کهن از سخنان فصیح و بلیغ با صفاتی چون: منسجم، جزیل، سلیس، عذبَ و 

شود که (. کلام روان به کلامی گفته می2۷، ۳۱۴۳اند )شمیسا  روان یاد کرده
گونه کلام به نحوی تمریبا از ایجاز مخل و اطناب در سطح جمله خالی باشد. این

کند شاعر با او در حال محاورة معمولی است. شعر س میاست که خواننده احسا
های زیر  که در بیت های شاخص چنین کلامی است، همچنان سعدی از نمونه

 گوید:  می
 رفتی و خلاف دوستی کردی       دیدی که وفا به جا نیاوردی         

، 3۱1خود کردن و جرم دوستان دیدن      رسمی است که در جهان تو آوردی)سعدی 
2۱۹) 

سهل و ممتنع، از دیگر صفات کلام روان است که در این حوزه نیز شعر سعدی از 
 سرآمدان است: 

 را روز بگذرانم باشد که نوعی هر به را       تا دلسوز نالیدن این من دارم می دوست
 را  افروز جهان صبح این نیست صباحت رود    کان می رویی صبح انتظار شب همه شب 

 (۳۱، 3۱1)سعدی 
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عرصة آفرینش زبان ادبی بسیار فراخ است. شاعر در سرودن شعر ذهنی سیال 
توان شاعر را محدود کرد، تواند شعر بسراید و نمیای وسیع میدارد و در پهنه

 و لواعد از رفتن که بنیان زبان ادبی که مبتنی بر هنجارگریزی و فرا ویژه آن به
: همچون زبان بنیادین جود این، لوانینمعیار است. با و زبان معمولِ  هنجارهای

 یک عنوان به نیز شعر در( مخیّل و پیچیده صورت به معنا )ولو انتمال اصل
. (32: ۳۹1۱پناهی و حامد،  دارد )حسین مصداق( ادبی زبان یعنی) «زبان»

 لوانین پرتو در نیز تازة ادبی و بدیع زبان عبدالله در این باره معتمد است ادریس
(. 3۴ :۱1۳۱ عبدالله،) شود می اداره( خود مطلك معنای در زبان)= «زبان»

 معانی انتمالِ  لابلیت داشتن و( نحوی) دستوری صحت اصل دو فتاح معروف محمّد
 هنجارگریزی برای لازم شرط دو عنوان به را مخاطبان به شعر در موجود
 دلواع از تبعیت یعنی اول؛ . شرط(804 :۱1۳1 فتاح،)شمرد  برمی معنایی

 هنجارگریزی» که آن ویژه نیست، به شعر برای «لازم شرط» دستوری هرچند
پناهی و حامد،  است )ر.ک: حسین ادبی هنجارگریزی های گونه از یکی «نحوی
در زبان ادبی نیز مستلزم تبعیت از هنجارهای  معنا انتمال اما لازمة (،32: ۳۹1۱

 بر نیز كدكنی شفیعی. است ادبی زبان تکوین در اساسی های شرط زبان است و از
 رعایت را رسانگی اصل باید هنجارگریزی که است معتمد و دارد تأكید  نكته این
از این روی، توجه به اصول و هنجارهای  (.۳۱ :۳۱۷2کدکنی،  شفیعی) كند

های ادبی است و انحراف از  واژگانی و نحوی زبان، از اصول مهم در آفرینش
شناختی و ادبی  هنجارگریزی منجر به آفرینش زیبایی که این این هنجارها )بدون آن

شده باشد( مخل فصاحت و بلاغت کلام خواهد بود. علاوه بر مسائل واژگانی و 
نحوی، موارد دیگری چون ضعف تألیف، تعمید لفظی، تعمید معنوی و تنافر 

شود. مجموع این مسائل اصطلاحاً  حروف نیز موجب اختلال در بلاغت کلام می
اند. همایی در این باره مورادی چون مخالفت  ب فصاحت و بلاغت معروفبه عیو

لیاس صرفی، تنافر حروف و واژگان، غرابت استعمال واژگان، ضعف تألیف، 
های عیوب  تعمید لفظی، تعمید معنوی، تتابع اضافات و کثرت تکرار را از مصداق

 (. ۱۱: ۳۱۷3فصاحت و بلاغت برشمرده است )همایی 
ریِ حروف و کلمات از موارد مخلّ فصاحت و بلاغت است. گاهی تنافر شنیدا

خراش لرار گرفتن حروف در یک کلمه به نحوی است که تلفظ را دشوار و گوش
 (.32، ۳۱۴۳در بیت زیر )شمیسا « ببایدت»کند، همانند می

 ( ۴، ۹۳3ستودن نداند کس او را چو هست    میان بندگی را ببایدت بست )فردوسی 

شده است و دو  ba_ba_yadtاست که در اینجا  ba_ba_ya_datعی تلفظ طبی
 کنار هم لرار گرفته است.  cvccالمخرج )د( و )ت( در هجای صامت لریب
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مخالفت با لیاس )ناهنجاری( از دیگر موارد عیوب فصاحت و بلاغت است، و آن 
دن به کار بردن کلماتی است که از نظر دستوری درست نباشند، مثل به کار بر

های فارسی با علایم نحوی زبان عربی از لبیل: گاهاً، جاناً، زباناً که کلمات  واژه
اند یا بازرسین و آزمایشات که کلمة فارسی فارسی را با تنوین عربی به کار برده

 اند.صورت جمع عربی نوشتهرا  به
ال غرابت استعمال که از دیگر موارد خلّ فصاحت و بلاغت است، به معنای استعم

کلمات غریب و دور از ذهن و غیر معمول و مرده است. این عیب معمولاً در 
خواهند به فارسی سره بنویسند یا از باب تفاضل به استعمال نوشتة کسانی که می

شود. از لبیل استعمال واژة فارسی آورند دیده میلغات عربی نامأنوس روی می
 اتفك( به جای اتفالی.آزفنداک به جای لوس لزح یا استعمال )کیف ما 

ضعف تألیف یا سست پیوندی، مخالفت با لیاس نحوی و گفتن یا نوشتن سخن 
 حذف کردن فعل بدون لرینه. سست )یا سست پیوند( است، مثل 

تعمید از دیگر موارد خلب فصاحت و بلاغت است که به دو نوع لفظی و معنوی 
پیچیدگی محور همنشینی  لابل تمسیم است. تعمید لفظی عبارت است از دشواری و

کلام از جهت تمدیم یا تأخیر یا حذف کلمات و امثال آن؛ و تعمید معنوی نیز آوردن 
ها با یکدیگر ابهام زیادی دارد و  هایی است که پیوند معنایی اجزای آن جمله یا جمله

 جمله اصطلاحاً مُغلك است. 
 
 ـ عیوب فصاحت و بلاغت در اشعار فارسی صافی هیرانی 5
وجود برخی معانی عمیك و تصاویر زیبایی که در اشعار فارسی صافی هیرانی  با

موارد مختلفی از عیوب فصاحت و بلاغت در « زبانی»شود، اما در وجه  دیده می
شود. سرودن شعر به زبان دوم )زبان غیرمادری( آن هم از سوی  شعر او دیده می

 ً در این مسأله تأثیرگذار بوده  شاعری که زادگاه او در خطة شَملاوه بوده، طبیعتا
های کردی او که به زبان مادریِ شاعر است، از  که سروده است، همچنان

 توانند باشند.  های اعلای فصاحت و بلاغت ادبی می نمونه
 
 ـ غرابت استعمال1ـ5

یکی از موارد رایج مخلّ فصاحت و بلاغت کلام در اشعار فارسی هیرانی، 
راتی است که در زبان ادبی فارسی رایج یا معنادار ها و تعبی استفاده از واژه

نیستند. بیشتر موارد غرابت استعمال در اشعار فارسی هیرانی شامل 
واژگان و ترکیباتی غیرمعمول در  نگارش در کُردی زبان از «برداری گرته»

گیری زبانی است که در آن، صورت برداری نوعی وام زبان فارسی است. گرته
های شود و برای هر یک از کلمهحات زبان دیگری، تجزیه میترکیبی یا اصطلا
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گیرنده شود و آن واژه یا عبارت به زبان وامآن اصطلاح، یک معادل لرار داده می
های غیرفارسی شود؛ به عبارت دیگر، برگرداندن جزء به جزء ترکیبترجمه می

هنجارهای که ترکیب حاصل، مطابك دستور یا دیگر به فارسی است، بدون آن
(. در اشعار فارسی هیرانی، رسوخ ذهنیت ۳51، ۳۹1۱زبان فارسی باشد )بابایی 

ها و ترکیباتی به سیاق کُردی به کار برد، در  کُردی شاعر باعث شده که گاه واژه
هایی ذکر هایی در زبان فارسی رایج نیستند. در اینجا نمونه حالی که چنین واژه

 شود:  می
 ز روی رحم تو صافی به مصطفی بخشای                     

 ( ۱53، ۱1۳2که تو رحیم و او شافع است روز جزا )هیرانی 

لە ڕّّی »برداری از عبارت کُردی  گرته« رحم تو روی ز»در این بیت عبارت 
 است و چنین تعبیری در فارسی رایج نیست.  « بەزەییەّە

 تو     سلیمان حشمتش از تو سکندر ظلمتش از             
 (۱5۴)همان: که لممان حکمتش از تو شدی باعث هر اشیاء 
به سیاق کُردی « باعث»در مصراع دوم، زمانی وزن شعر صحیح است که واژة 

 برداری از زبان کُردی مشهود است.تلفظ شود. در این بیت نیز گرته« باعیس»
 آتش عشك چون زدی بر جگر کباب را    

 (۱۷2گ خواب را )همان: زندگی نایدم به دل تا دم مر
معنای مستعملی در ارتباط با پیش « زندگی نایدم به دل»در مصراع دوم عبارت 

برداری از تعبیری است که بیشتر در و پس خود در بیت ندارد. این عبارت گرته
به دلم »در والع گشتار « نایدم به دل»تواند کاربرد داشته باشد. عبارت کُردی می

)به معنی: باب « بَ دڵ ُاتي»برداری از تعبیر کُردی ن گرتهاست و ای« آیدنمی

 سایم بر اوج آسمان        خود کلاهی فخر می   میل بودن؛ جالب بودن( است.
 (۱۴1دست تا باری اگر افتد به دامان شما )همان: 

سازی  در مصراع اول، گرته برداری از شیوة ترکیب« کلاهی فخر»ترکیب 
آید.  ت که در آن کسرة اضافه به صورت یای میانجی میوصفی در زبان کردی اس

 است.  « کلاه فخر»لذا صورت درست این ترکیب 
 الا ای سالی مهوش به اسرار می صهبا       

 (۱۴۳حریفان را به یاد آور مکن محروم ازین درگا )همان: 
های پیشین، با  های بیت را به خاطر تناسب با لافیه« درگاه»شاعر واژة 

آورده است که البته در « درگا»برداری از تعبیر کُردی آن، به صورت  گرته
« درگاه»فارسی چنین مفهومی برای این معنی رایج نیست و شکل درست آن 

 است.
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 اگر صافی نداری بیش از این ار وی شکیب آی                
 (۱۴۷لدم نه در ره اخلاص و رو کن سوی بغدا را)همان: 

« ار»که در مصراع اول  ددی ضبط شده است. از جمله آنبیت با اشکالات متع
در مصراع اول نیز در اصل « شکیب آی»نوشته شود. « از»باید به صورت 

بوده است که مصحح دیوان آن را اشتباه ضبط کرده است. در « شکیبایی»
شود که البته از سوی شاعر است. هیرانی برای  مصراع دوم نیز موردی دیده می

نوشته است که این « بغدا»را به صورت « بغداد»به ناچار  حفظ وزن بیت
صورت در کردی رایج است اما در فارسی چنین تعبیری درست نیست و به کار 

 بردن حرف اضافه )را( در پایان بیت مناسبت چندانی ندارد. 
 خانه خرابیم کرد سینه کبابیم کرد                              

 (۱۴۴در بدر از خانه را )همان: بی خور و خوابیم کرد 
های پیشین در آن  شاعر در این بیت به خاطر حفظ تناسب وزن بیت با وزن بیت

ها را به نحوی به کار برده است که در نگارش ادبی فارسی چنین  شعر، فعل
نشیند. غیر از تنگنای وزن و لافیه، این جا شاعر تا حدی تحت  کاربردی زیبا نمی
خرابیم کرد، کبابیم کرد، بی خور »اش در سخنوری نیز هست.  تأثیر ذهنیت کردی

 به نوعی تحت تأثیر سیاق نحویِ نگارش کردی نیز هست. « و خوابیم کرد
 پیش بالای تو گر مرده شوم عیب مدار                              

 (۹۱۳که فدای تو بود روح و روانم ای دوست )همان: 

است و « لە بەر باڵات»برداری از عبارت کردی گرته« پیش بالای تو»عبارت 

 شود.در فارسی بدین گونه استعمال نمی
 (۱۴5زام دل ریش جز مرهم وصل          چیزی ندارد بهر شفا را )همان: 

به معنی زخم است اما در فارسی چنین مفهومی با این معنا رایج « زام»در این جا 
ه است. در کردی زام به معنای زخم نیست. شاعر این واژه را از کردی اخذ کرد

 است. 
 
 ـ تعقید لفظی و معنایی2ـ5

از دیگر موارد مخلّ فصاحت و بلاغت در اشعار فارسی صافی هیرانی، برخی 
های تعمید لفظی  تعمیدهای لفظی و معنایی است. در ابتدا به بررسی نمونه

 پردازیم.   می
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 ـ تعقید لفظی1ـ2ـ5

منجر به تعمید لفظی در بیت شده « سرت»درست لفظ در بیت زیر ابهام در شکل 
 است:

 صافی به امّید سرت نزدیک می خواران مرو      
 (۱۷7پایت منه در بحر عشك گر ترسی از گرداب ما )همان:  

ابهام دارد. اگر حرف )س( با فتحه تلفظ « امید سرت»)در ترکیب « سرت»واژة 
ر با کسره تلفظ شود )سِرَت(، همچنان شود )سَرَت(، کلمه معنای مرتبطی ندارد. اگ

ت:  معنای متناسبی با اجزای بیت ندارد. اگر هم با تشدید )راء( خوانده شود )سَرَّ
 در معنای مسرت و شادی(، همچنان از نظر وزنی، متناسب نیست. 

         رویدش دسته به دسته دل زمین غمت خار
 (۱۷7را )همان:  حباب بسی بسته درو چون فکر بارش 

صافی های مختلفی از آن را در اشعار فارسی  یکی از موارد تعمید لفظی که نمونه
ها در جمله است  توان دید، ایجاد فاصلة زیاد میان ضمایر با مراجع آن هیرانی می

« ش»شود. در نمونة بالا مرجع ضمیر  که درنتیجه منجر به ایجاد تعمید لفظی می
ة زیادی که میان ضمیر و مرجع ایجاد است اما فاصل« زمین دل»، «رویدش»در 

نشینی زیبا و ادبی در محور همنشینی مصراع(،  کرده )آن هم بدون ایجاد یک هم
گوید: غم و اندوه  منجر به تعمید لفظی در بیت شده است. در این بیت شاعر می

عشك باعث شده در زمین دل خارها دسته دسته برویند و با وجود بارش 
هایی نیز بر سر این  ها[ که در اثر بارش زیاد حباب و ]پریشانیمانند افکار  باران

رویند. مصراع  سیلاب ایجاد شده، اما همچنان خارها هستند که از زمین دل می
دوم نیز تا حدی تعمید معنایی دارد. این دو گونه تعمید در این بیت باعث شده که 

 بیت دچار ضعف تألیف باشد. 
 آرام رفت                        با دل آرامم بگویید کز دلم 

 (۱۷7تا نراند چون منی بر درگهش بوّاب را )همان:  
 

در اینجا به معنی دربان است و نمش فاعل « بوّاب»مصراع دوم تعمید لفظی دارد. 
که در جمله در نمش مفعول )=بوّاب را( آمده است. هرچند در دارد، در حالی

است )=چون منی را...( اما در « من»در اصل برای « را»معنای بیت حرف 
 محور همنشینیِ مصراع، به شکل نادرستی آمده است. 

در دو بیت زیر که از دو شعر متفاوت است، اشتباه در کاربرد ضمایر مناسب 
 ها منجر به تعمید لفظی شده است:  برای فعل

 ها روم       ـ نه حد آن داریم ما خود بر سر خم
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 (717)همان:   امی همی دارم طلب نهم جبر خاک در سر می
 ـ ما رند و نظر بازم و دلداة سالی              

 (717)همان:    خود کار نداریم به هیچ آیین و مذهب
صورت مفرد آمده است. در در هر دو بیت نهاد به صورت جمع است اما فعل به

، «بازم»، و در بیت دوم به جای «رویم» بایست از می« روم»بیت اول به جای 
 شد.  استفاده می« بازیم»باید از  می
 

 

 ـ تعقید معنایی2ـ2ـ5

 (۱57کمال و فهم چه یارا رسند هر مأوا )همان:      لسان نطك ندارد بیان تعریفت    

خواهد  در این بیت مصراع دوم ابهام معنایی دارد. کلیت معنای مصراع می
با « هر مأوا»برد عباراتی چون ناپذیری امر لدسی و الهی را بیان کند اما کار فهم

 دلالت مبهم، باعث تعمید معنایی این مصراع شده است.
 (۱۴7سالی به عشك پیر ده بادة لعل فام را   تا به کدر در آورم ساده دلان خام را )همان: 

های بیت ندارد و  در مصراع دوم پیوند لابل فهمی با دیگر بخش« کدر»واژة 
معنایی « به کدر درآوردن ساده دلان خام»ه است. از باعث ایجاد تعمید معنایی شد

باشد که معنا را تا « گذر»، «کدر»رود به جای شود و گمان میدریافت نمی
 کند. حدودی اصلاح می

 (7۳۷جز عشك توم چو نیست آیین       در هر دو جهان شدیم سربست )همان: 
ری از واژة رسد که تعبیر دیگ در مصراع دوم به نظر می« سربست»واژة 

؛ کاربرد سربست در همین معنا در «پنهان و پوشیده»باشد به معنای « سربسته»
 گوید:  که نظامی می شود، همچنان آثار شعرای کهن نیز دیده می

 نهد تهمت نیست بر هست من    پژوهندة خاک سربست من                 
ولتی »گوید که  ر میبا وجود این، مصراع دوم تا حدی تعمید معنایی دارد. شاع

پنهان و «. جز عشك تو آیین دیگری ندارم، در هر دو جهان پنهان و سربسته شدم
باشد؛ « فنا و نیستی»سربسته شدن به خاطر آیین عشك یار، احتمالاً تعبیری از 

پنهان و سربسته شدن در معنای به فنا رسیدن، که از مراتب نهایی عشك است. 
غت کُردی )سربست( باشد، درست نیست چون در اگر منظور شاعر نیز همان ل

فارسی سربست به معنای کردی آن )آزاده( نیامده است. در هر حال، تعبیر 
 در این بیت این گونه محل ابهام و تعمید شده است.  « سربست»
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 ـ ضعف تألیف3ـ5
ضعف تألیف از دیگر مصادیك عیوب فصاحت و بلاغت در اشعار فارسی صافی 

 پردازیم.  هایی از شعر هیرانی می در زیر به بررسی نمونههیرانی است. 
 در آن شب جبرئیل یارت که رفتی بهر اسرارت         

 (۱5۴ات مولا         )همان: به هرچه شد طلبکارت عطا فرموده
در مصراع دومِ بیت استفادة نادرست از ضمیر )در ممام نهاد( باعث بروز سستی 

ً پیامبرکه  در بیت شده است، چنان در شب معراج باید خواستار  )ص(این جا لاعدتا
)یا به لول شاعر: طلبکار( موهبت باشد تا خداوند )=مولا( به او عطا فرماید، نه 

 اینکه بنا به گفتة شاعر، دیگران خواستار )و طلبکار( از پیامبر شوند. 
 صافی چو معدوم است خود راه سعادت دخل چیست        

 (۱۷۳ر ازل هم او بود انجام ما )همان: لسمت چه باشد د 
ولتی در راه « صافی»خواهد بگوید که  مصراع اول استوار نیست. شاعر می

عشك به فنا رسیده، دیگر کاری به سعادت و کامروایی ندارد و حتی راهی برای 
 خواهد بجوید.   ورود به آن ندارد و نمی

  همین زهد و ریا سودی ندارد کردنم از چیست؟      
 (۱۷۱چرا در دست خود گیریم نمد بی بهائی را )همان: 

یکی از مصادیك ضعف تألیف در برخی ابیات صافی هیرانی، کاربرد سست 
های غیرهنری میان  طوری که فاصله انداختنهای مرکب است بهبرخی فعل

که وجهی ادبی داشته باشد باعث ضعف تألیف این اجزای فعل مرکب بدون آن
 ای از این ابیات است.  ت. بیت بالا نمونهها شده اس بیت

 مکان شاه خوبان ای رلیب شایان دونان نیست       
 (۱۷۱روا نبود نشیند بوم در جای همائی را )همان:  

به شکلی در مصراع دوم آمده که نمشی در ساختار معنایی بیت « را»در این بیت 
 است. ندارد و صرفاً به خاطر لرار گرفتن در محل ردیف آمده 

 
 

 های نادرست در تصحیح بخش فارسی دیوان  ـ ضبط6

بخشی از اشکالات موجود در بخش فارسی دیوان صافی هیرانی به کار مصحّح 
های نادرست در تصحیح دیوان اوست. این مسأله  گردد که شامل ضبط دیوان بازمی

در کنار اشکالات متعدد مطبعی که در بخش بعدی بدان خواهیم پرداخت، 
کند. در زیر  ت تصحیح مجدد دیوان صافی هیرانی را به ما گوشزد میضرور

            اگر دانستمی یاران مراق این جدایی را   کنیم.  هایی از این موارد را بررسی می نمونه
 (۱۷۱دادم هوای آشنایی را )همان: به خاطر ره نمی
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ندارد. به نظر های پیش و پس خود  نسبتی با واژه« مراق»در مصراع اول واژة 
باشد. در این صورت شکل درست بیت « مذاق»رسد ضبط درست این واژه  می

 چنین است: 
 دادم هوای آشنایی را اگر دانستمی یاران مذاق این جدایی را        به خاطر ره نمی

شود، در این صورت معنا صحیح است و بیت نیز از نظر لفظ  که مشاهده می چنان
های مورد بررسی مصحّح دیوان،  احتمالاً در نسخه یا نسخهو معنا استوار است. 

در نظر گرفته است. « مراق»نمطة ذ افتاده بوده است و مصحح آن را به صورت 
ناشی از رسوخ ذهنیت کردی مصحح بوده است. « مراق»رسد انتخاب  به نظر می

ن و اشتیاق فراوا»به معنی « مراق کردن»برداری از تعبیر کُردی گرته« مراق»
در عربی « مراق البطن»است، که البته اصل این واژه عربی است. « میل شدید

 به معنای لسمت نرم شکم است )ألرب الموارد: مراق(. 
)همان: جور روا داشتن بر من مفتون چیست؟  چون رممی بیش نه در تنم ای یار ما 

۱۷۱) 

و لبل از « مفتون»بعد از واژة « ز»به احتمال زیاد در تصحیح دیوان، حرف 
افتاده است. با توجه به توان شعری صافی هیرانی بسیار بعید است که « چیست»

 شاعر چنین اشتباهی کرده باشد. 
 گردم              بی شمع جمال دوست چون پروانه می

 (711گردم )همان: بی گنج وصال اوست در ویرانه می 
پی »است و ضبط درست در بیت بالا مصحّح چندان در معنای بیت دلت نکرده 

 ضبط کرده است. « بی گنج»و « شمعبی»را به صورت « پی گنج»و « شمع
 همچو یعموب به دل نمش عزیزی داریم      
 (۱۴۱ما نخواهیم دیگر یوسف کنعانی را )همان: 

ضبط شده است درحالی که باید به « دیگر»در این بیت نیز در مصراع دوم 
که گفته شد، بعید است این اشتباه آشکار  نتصحیح شود و همچنا« دگر»صورت 

در بیت زیر است که مصحح « نکونامی»از سوی شاعر باشد. نمونة دیگر، واژة 
 ضبط کرده است: « نیکونامی»آن را به صورت 

 یار ما چون نکند یاد نیکو نامی را            
 (۱۴7من چرا میل کنم آیین اسلامی را )همان: 

 وار ای دوست     ب در آی شمعدر این کاشانه گر یک ش
 (۱۴۷)همان:  به بزم وحدتت کی جا دهم جمشید و دارا را
 است.   « در آی»در مصراع اول ضبط صحیح به صورت 
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 چینی دیوان ـ اشکالات چاپ و حروف7
بخشی از اشکالات موجود در بخش فارسی دیوان صافی هیرانی به اشتباهات 

گردد. هدف از طرح این اشکالات در  ن بازمیچینی دیوا مربوط به چاپ و حروف
این نوشتار، بیان ضرورت اصلاح و بازنگری در چاپ مجدد این اثر ارزشمند 

هایی از اشکالات مطبعی در بخش فارسی  است. در زیر به اجمال به ذکر نمونه
 پردازیم. این دیوان می

 خام دلان همدمت ئاب حیات ننگرند    
 (۱۷7)همان: د سراب راشمرعاشك شوم بخت بین می

به سیاق نگارش کردی چاپ شده است و شکل درست آن « ئاب»در مصراع اول 
 است. « آب»در نگارش فارسی 

 روز ازل زان توم در عهد و پیمان توم   
 ( ۱55)همان:  دیده به غفران توم جز تو ندارم ای خدا

 است.  « توام»در این بیت، « توم»شکل درست نگارش 
 لاصرم چون همه حال صابرم     صافی اگرچه

 (۱۴7کرد لبول خاطرم شاه مکین غلام را )همان: 
)به معنای کمترین( نوشته « کمین»در مصراع دوم باید به صورت « مکین»واژة 

 شود: کرد لبول خاطرم شاه کمین غلام را
           درآی شمع وار ای دوستدر این کاشانه گر یک شب 
 (۱۴۷جمشید و دارا را )همان: به بزم وحدتت کی جا دهم 

 بخش دوم مصراع اول باید این گونه نوشته شود: درآیی شمع وار ای دوست

 رلیبانت به سویم گر نظر داری          ییڕکوبه 

 (۱۴۷نیاید دولت دنیا و عمبی را )همان: به چشمم می

 است. « کوری»در این بیت، « ییڕکو»شکل درست نگارش فارسی واژة 

 (۱۴۷به آبادی نه بینی خانه ویران دل ما را )همان:   لبولت گر در امّید نگشای به مفتاح 

، و در مصراع دوم نیز «نگشایی»باید به صورت « نگشای»در مصراع اول 
 نوشته شود. « نبینی»به صورت « نه بینی»

 (۱۴۴خانة تموای ما ز آتش زهد تو سوخت     چون نروم زاهدا گوشة میخانارا؟ )همان: 

 اصلاح و بازبینی شود. « میخانه را»باید به صورت « میخانارا»مصراع دوم  در
 
 ـ نتیجه گیری 8

ها و  پردازی  اشعار فارسی صافی هیرانی با در بر داشتن مضمون
ای که دارد، بیانگر  های زیبا همراه با محتوای عاشمانه و عارفانه تصویرپردازی
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که  ادب فارسی بوده است، چنان انس و الفت هیرانی با شعر فارسی و بزرگان
تأثیر محتوایی شعر حافظ و سلاست زبانی شعر سعدی را در اشعار او تا حدی 

اما عدم احاطة کامل او بر دلایك زبان فارسی در برخی اشعار باعث توان دید  می
های فارسی او شده است،  بروز مواردی از عیوب فصاحت و بلاغت در سروده

ار او از نظر غنای زبانی و ادبی همسنگ با بخش کُردیِ بخش فارسی اشعکه  چنان
کاربرد زبان فارسی به عنوان زبان دوم و غیرمادری صافی دیوان او نیست. 

هیرانی و عدم ارتباط فرهنگی و اجتماعی زادگاه و دیار او )= شملاوه در اللیم 
عار فارسی تأثیر نیست. نمد بلاغی اش کردستان( با زبان فارسی نیز در این امر بی

و  معنایی لفظی، تعمیدتعمید ، غرابت استعمالدهد که مواردی از  او نشان می
در زمینة غرابت استعمال، شاعر در برخی . ضعف تألیف در اشعار او وجود دارد

ها و تعبیراتی استفاده کرده است که در زبان ادبی فارسی رایج یا  ها از واژه بیت
ابت استعمال در اشعار فارسی هیرانی شامل معنادار نیستند. بیشتر موارد غر

واژگان و ترکیباتی به فارسی است، در  نگارش در کُردی زبان از برداری گرته
در زمینة تعمید هایی در زبان فارسی رایج یا معنادار نیستند.  حالی که چنین واژه

با لفظی در برخی ابیات مواردی از ایجاد فاصلة زیاد )و مخلّ ادبی( میان ضمایر 
ها در جمله و عدم اسناد صحیح عناصر نحوی جمله با یکدیگر دیده  مراجع آن

شود. در زمینة تعمید معنایی، ابهام معنایی در معنا یا اسناد برخی واژها و  می
ترین موارد یافت شده است. در زمینة ضعف تألیف نیز عدم  ترکیبات از مهم

ها، کاربرد  در برخی بیتانطباق ضمایر اسمی و فعلی با دیگر ارکان نحوی 
 هایی که پیوند معنایی درخوری با محور همنشینی کلام ندارند و فاصله واژه

داشته  ادبی وجهی که آن بدون مرکب فعل اجزای های مخلّ ادبی میان انداختن
 . ها شده است باشند، باعث بروز سستی در محور همنشینی برخی بیت

و ان صافی هیرانی و حتی چاپ از سوی دیگر، در تصحیح بخش فارسی دیو
های نادرست در  از ضبطاین بخش از دیوان او، موارد لابل توجهی چینی  حروف

شود که  دیده میچینی برخی ابیات  های مطبعی در حروف تصحیح و همچنین غلط
 ها ضروری است.  و بازبینی در آندیوان تصحیح مجدد 
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